
شناخت و درک مفهوم گروه
»گـروه« در مفهـوم علمی خود، فراتـر از تجمع 
سـادة تعـدادی از افـراد در کنـار یکدیگـر اسـت. 
از ایـن منظـر، هـر تجمـع از افـراد بدون داشـتن 

کند وکاو

غلامحسین ظفری
دبیر آموزش‌وپرورش ناحیه1 شهرستان اهواز

اشاره
کار گروهی در آموزش علوم، به ویژه زیست‌شناسی اهمیت فراوان دارد. این نوشته به یکی 

از مهم‌ترین مباحث کار گروهی، یعنی رفتارهای فردی در کارهای گروهی اختصاص دارد.
کلیدواژه‌ها: کارگروهی، زیست‌شناسی، رفتارهای فردی.

مقدمه
یکی از مؤلفه‌های مهم و اساسی در »تدریس فعال«، مشارکت دانش‌آموزان در پیشبرد آموزش در 
کلاس درس است. گسترده‌ترین جلوة مشارکت دانش‌آموزان در آموزش، مشارکت در قالب »کار گروهی« 
است. اگر کار گروهی بر مبنای اصول صحیح هدایت نشود، به هیچ‌وجه نمی‌تواند کارایی مثبت خود را در 
روش‌های نوین آموزشی نشان دهد. به همین دلیل، این ضرورت احساس می‌شود که بار دیگر ویژگی‌های 

»کار گروهی« مورد بحث قرار گیرند.
به‌طور کلی موفقیت در کار گروهی را می‌توان وابسته به موارد زیر دانست:

1. درک مفهوم »گروه« به‌عنوان مفهوم فراتر از »تجمع سادة افراد در کنار یکدیگر«،
2. شناخت افراد گروه از »هدف‌های اصلی« کار گروهی،

3. شناخت افراد از ویژگی‌های فردی خود و سایر اعضای گروه،
4. مدیریت صحیح گروه با توجه به هدف‌های تعیین شده.

یکی از 
مؤلفه‌های 
مهم و اساسی 
در »تدریس 
فعال«، 
مشارکت 
دانش‌آموزان 
در پیشبرد 
آموزش در 
کلاس درس 
است

هدفی مشـترک، نمی‌تواند زمینه‌سـاز کار گروهی 
باشـد. بنابرایـن، افـراد گـروه براسـاس معیارهایی 
در کنـار یکدیگـر قـرار می‌گیرنـد و بـرای خـود 

هدف‌هـای مشـخصی را تعریـف می‌کننـد.
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توجـه کنیـد کـه در گزینـش افـراد یک گـروه، 
صرفـاً نبایـد بـه مشـترکات، یعنـی ویژگی‌هـای 
مشـابه افـراد توجـه کـرد، بلکـه لازم اسـت کـه 
»تفـاوت رفتارهـای فـردی« را به‌طـور خـاص در 
نظـر گرفت؛ چرا که آنچـه امکان مدیریت صحیح 
را در یـک گـروه فراهم می‌کند، شـناخت صحیح 
ایـن تفاوت‌های فـردی و به‌خصـوص پذیرش این 

تفاوت‌هـا به‌عنـوان واقعیـت افـراد گروه اسـت.

آموزش در روند کار گروهی
کار گروهـی یکـی از بسـترهای بسـیار مفیـد در 
آمـوزش مهارت‌هاسـت. اگر بپذیریم کـه در آموزش 
نویـن باید به دیگـران فرصت بدهیم که »مشـاهده 
کننـد، بشـنوند، تجربه کننـد و بیندیشـند«، پس 
به‌عنـوان یکـی از اصول اساسـی در کار گروهی، باید 
حـق دیگـران را در دسـت‌یابی بـه ایـن مهارت‌هـا 
محترم بداریم، ارج بگذاریم و حتی اگر در یک زمینة 
معیـن توانمندتر از دیگران هسـتیم، سـعی نکنیم 
بـا ابراز ایـن توانمندی، فرصـت تجربـه را از دیگران 
بگیریـم. ایـن یکی از مهم‌تریـن اصول رفتـار فرد در 
کار گروهی اسـت. نبایـد فراموش کرد که توانمندی 
فـردی در یک زمینة معین، هنگامی در کار گروهی 
ارزشـمند اسـت کـه بتوان بـا مدیریت صحیـح و با 
ایجاد بسـتر فعالیت برای دیگـران، فرصت آموزش و 
فراگیـری مهارت‌هـای لازم را به آن‌هـا داد، به‌طوری 
کـه هـر یک از افـراد گروه احسـاس کند، حضـور او 
در جمـع می‌توانـد بـرای او آموزنده باشـد و دانایی و 

مهارت‌هـای او را ارتقـا دهد.

خودباوری در کار گروهی
خودبـاوری در هـر انسـان یـک تمایـل طبیعی 
اسـت. بارزتریـن جلـوة خودبـاوری در رونـد کار 
کـه  رونـدی  نشـان می‌دهـد؛  را  جمعـی خـود 
»دیگـران« فـرد را بـاور می‌کنند. فرد مایل اسـت 
توان‌مندی‌هایـش را دیگـران »ببیننـد«. بـه بیان 
دیگر، او را به حسـاب بیاورنـد. کار گروهی یکی از 
عرصه‌هایی اسـت کـه فـرد می‌توانـد توانایی‌های 
خـود را نشـان بدهـد و خودبـاوری‌اش را تقویـت 
کنـد. همان‌طـور که اشـاره شـد، بـه خودبـاوری 
رسـیدن گام مهمـی در ارتقـای توانمندی‌هـای 
فـردی اسـت. لیکـن بایـد توجـه کـرد، فـرد در 
چارچـوب کار گروهـی لازم اسـت مرزهایـی را 
بشناسـد که عبـور از آن‌ها باعث می‌شـود؛ امکان 
بـروز توانمندی‌هـای دیگران را محـدود کند. پس 
در حالـی که برای این تمایل یعنـی »خودباوری« 
ارزش گذاشـته می‌شـود، بایـد حـق دیگـران نیز 

محترم شـمرده شـود.

شناخت افراد از هدف‌های گروه
یکـی از تفاوت‌هـای اساسـی »گـروه« بـا یـک 
»تجمـع سـاده از افراد«، وجود »هدف مشـخص« 
در کار گروهی اسـت. ممکن اسـت افرادی در کنار 
یکدیگـر، بدون داشـتن هدف مشـخص، زمـان را 
سـپری کنند. این بـا مفهـوم کار گروهی متفاوت 

اسـت، زیـرا گـروه دارای راهبرد معینی اسـت.
افـراد گـروه بایـد بـا ایـن راهبرد آشـنا باشـند. 
همچنین، بدانند که این مجموعه در کدام راسـتا 

»گروه« 
در مفهوم 

علمی خود، 
فراتر از 

تجمع سادة 
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و بـرای چـه هدفـی حرکـت می‌کند.
شـناخت صحیـح هـدف باعـث می‌شـود کـه 
ضمـن عبور از موانع موجود در مسـیر دسـت‌یابی 
بـه هـدف، دچـار سـردرگمی و »جزئی‌نگـری« 
و  ندهیـم  دسـت  از  را  اصلـی  مسـیر  نشـویم؛ 
مشـکلات ناشـی از برخـی ویژگی‌هـای فـردی، 
کار گـروه را تحت‌تأثیـر قـرار ندهـد؛ مثلاً در کار 
گروهـی »تدریـس فعال« کـه دانش‌آمـوزان آن را 
تشـکیل می‌دهند، لازم اسـت هدف از مشـارکت 
دانش‌آمـوزان در»تدریـس« بـرای آن‌هـا روشـن 
باشـد، با هدف‌های آموزشـی آشنا شـوند و بدانند 
در هـر مرحلـه نقش فعال هر یک از افـراد گروه تا 

چـه انـدازه در پیشـبرد آمـوزش مؤثر اسـت.
افـراد گـروه بایـد بپذیرند کـه هر گونـه برخورد 
غیرفعـال و تکـروی آن‌هـا می‌تواند بهـره‌وری کار 
گروهـی را پاییـن بیـاورد. پس باید زمانـی را برای 
آشـنایی گروه بـا »هدف‌هـای کار گروهی« صرف 

کرد.
بایـد تفـاوت کار فـردی و کار گروهـی را بـرای 
افـراد گـروه توضیـح داد. آن‌هـا بایـد بـاور کننـد 
کـه تکـروی و پیشـروی یک فـرد نمی‌تواند باعث 
ارتقـای گروه شـود. گروه مانند یـک موجود واحد 

عمـل می کند که اعضـای آن از طریق هماهنگی 
بـا یکدیگـر می‌تواننـد »موجـود« را ارتقـا دهنـد. 
تمـام تلاش افراد باید این باشـد که این مجموعه 

»با هـم« پیش بـرود.

شناخت افراد از ویژگی‌های فردی 
خود و دیگران

هـر قدر شـناخت فـرد از رفتـار خـود و دیگران 
عمیق‌تـر باشـد، کار گروهی در جهـت هدف‌های 
آن بهتـر پیـش می‌رود. عـدم شـناخت رفتارهای 
فـردی باعث می‌شـود، زمینه‌های برداشـت غلط، 
و »سـوءتفاهم« فراهـم شـود. اگـر منظـور از یک 
»رفتـار معین« بـرای ما روشـن باشـد، می‌توانیم 

واکنـش مناسـب‌تری نشـان دهیم.
برداشـت‌های منفی می‌توانند به‌صـورت غیرفعال 

بـودن در کار گروهی خود را نشـان دهند. 
مثلاً ممکن اسـت، یک فـرد با نقش سـازنده و 
اصلاحی »انتقاد« در کار گروهی آشنا نباشد و آن 
را به‌صـورت توهین به خود تفسـیر کند. در اینجا 
لازم اسـت که مفهوم و نقش سـازندة انتقاد در کار 
گروهی برای او توضیح داده شـود. یا ممکن اسـت 
فـردی مایل باشـد که »بیش از حـد« مورد توجه 
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تفاوت‌های 
اساسی 
»گروه« با یک 
»تجمع ساده 
از افراد«، 
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کار گروهی 
است

رفتار فردی 
می‌تواند به 
شکل‌های 
گوناگون بر 
روند کار 
گروهی تأثیر 
بگذارد. این 
تأثیر ممکن 
است منفی یا 
مثبت باشد و 
باعث فعال یا 
غیرفعال شدن 
مجموعه شود
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قـرار گیـرد. ایـن رفتـار فـردی باعث می‌شـود که 
در مقابـل رفتـار اصولـی دیگران اعتـراض و تصور 
کنـد کـه مـورد »کم‌توجهی« قـرار گرفته اسـت. 
شـناخت ایـن رفتارهـا و ویژگی‌هـای فـردی، در 

مدیریت گروه بسـیار مؤثر اسـت.

تأثیر کار گروهی بر رفتارهای فردی
همان‌طور که اشـاره شـد، رفتار فـردی می‌تواند 
به شـکل‌های گوناگـون بر رونـد کار گروهی تأثیر 
بگـذارد. ایـن تأثیـر ممکن اسـت منفـی یا مثبت 
باشـد و باعـث فعـال یـا غیرفعال شـدن مجموعه 
شـود. نظـر بـه این که گـروه متشـکل از افـرادی 
بـا رفتارهـای »متفـاوت« اسـت که بـرای هدفی 
مشـترک تلاش می‌کنند، کار گروهـی باید بتواند 
در تعدیـل اثرهـای منفـی رفتارهای فـردی مؤثر 
باشـد. ایـن بـه معنـی از بیـن رفتن یـک خصلت 
فـردی نیسـت، بلکـه منظـور کم‌رنـگ شـدن یـا 

کاهـش تأثیـر این رفتـار در کار گروه اسـت.
در اینجـا مدیـر گـروه بـا شـناخت ویژگی‌هـای 
فـردی افـراد  می‌توانـد در صورت بـروز رفتارهای 
منفـی، واکنـش مناسـب و اصولـی نشـان دهـد؛ 
سـمت  بـه  حرکـت  در  گـروه  کـه  به‌طـوری 

هدف‌های مشـخص شـده، دچـار اختلال نشـود. 
بـه بیـان دیگـر، تـا حد ممکـن بایـد نقـش و اثر 
منفـی رفتارهـای فـردی در گـروه کاهـش یابـد.

مدیریت صحیح گروه با توجه به 
هدف‌های تعیین‌شده

افـراد گـروه در مقابـل متغیرهـای محیطـی، 
واکنش‌هایـی متفـاوت از خـود نشـان می‌دهنـد. 
مدیریت صحیح در ایـن رابطه می‌تواند‌ واکنش‌ها 
را در جهـت هدف‌هـای اصلی گـروه‌ هدایت کند. 
پاسـخ‌های  را تعدیـل و  نامناسـب  واکنش‌هـای 
مناسـب را تقویت کند. در واقـع وظیفة مدیریت، 
انطبـاق پاسـخ‌های افـراد بـا هدف‌های گروه اسـت.

یکـی از مؤثرترین نقش‌های مدیریتی، جلوگیری 
از »رفتارهای افراطی و تکروی« در کار گروهی است. 
مدیریـت باید به شـیوه‌های برخورد انفعالی و منفی 
افراد گروه حسـاس باشـد، سـریعاً آن را تشـخیص 

بدهد و درصدد تصحیـح آن برآید.
ایـن همـه، مسـتلزم شـناخت هـر چـه بهتـر 
رفتارهـای فـردی اعضای گروه اسـت. اگـر فردی 
احسـاس می‌کنـد کمتر مـورد توجه قـرار گرفته 
و یـا حتـی در حاشـیه قرار داده شـده اسـت، باید 
بـا بحـث و گفت‌وگـو بـه فعالیت‌ بیش‌تـر هدایت 
شـود. و اگر شـخصی براسـاس توانایی‌های فردی، 
خـود را جایگزیـن جمعـی از افـراد کنـد، بایـد او 
را متوجـه حقـوق دیگـران در اظهـار نظـر و ارائـة 
توانمندی‌هایشـان کـرد. عمومـاً افـرادی از یـک 
جمع می‌توانند نقش مدیر گروه را داشـته باشـند 
که از توانایی‌های لازم برای تشـخیص موقعیت‌ها 
و تعییـن واکنش‌هـای مناسـب برخوردار باشـند.
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